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معکوس یک معضل
ســوهانگیر که برگزیده المپیاد کشوری در دهه ۷۰ 
بود، بدون کنکور در دانشگاه صنعتی شریف مهندسی 
کامپیوتر خوانده و بعد برای ادامه تحصیل به دانشگاه 
اســتنفورد آمریکا رفته و حالا ۱۵ سال است که در این 

کشور زندگی می کند. 
او با تأیید و مثبت خواندن فضایی که در سال های 
اخیر و در داخل کشور برای فعالیت نخبگان علمی و 
جوان های خلاقی که در پی راه اندازی کسب وکارهای 
آنلاین هســتند شــکل گرفته، تأکید می کند که هنوز تا 
رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی مانده: «من دو 
ســال پیش کارم را در آمریکا کنار گذاشــتم و به ایران 
آمدم و یک شــرکت در زمینه تبلیغات در گوشی های 
موبایل راه اندازی کردم. اما بعد از یک سال مجبور شدم 
آن را رهــا کنم و برگردم. چون هنوز برخی متغیرهای 
فرهنگ کســب وکار در کشــور، امکان رشد و بالندگی 
متناسب با اســتعداد افراد را نمی دهد. هنوز مشکل 
پیش بینی ناپذیربودن شرایط کسب وکار و جامعه، این 
ترس را تزریق می کند که مبادا این ریسک بیش از اندازه 
بزرگ باشــد. چون برای کسی که شــغل و موقعیت 
خوبی در خارج از کشــور دارد، بیش از هرچیز امکان 
تأثیرگذاری و ارزش آفرینی در بازگشــت به کشور مهم 
است». او متغیر کلیدی برای بازگشتن دائمی از سوی 
کســی چون خودش را به ثبات رســیدن ساختارهای 
فرهنگی، سیاســی و اجتماعی می داند. ســوهانگیر 
امــا تأیید می کند که فضایی که او در ســال ها ی اخیر 
در ایران با آن مواجه شــده یــک دوران تازه همراه با 
انرژی و امیدواری کم سابقه ای است. «من در ۱۵ سال 
گذشــته در ســیلیکون ولی زندگی کرده ام، اینجا برای 
موفقیت نیاز به استعداد و بازار دارید. در تهران ما چند 
دانشــگاه خیلی خوب داریم که پر از آدم های مستعد 
و خوش ایده هســتند. بازار هم بــه دلیل تحریم های 
سال های گذشته بکر باقی مانده. اما باید ساختارها و 
امیــدواری به ثبات و آینده را که در دره فناوری آمریکا 
وجــود دارد، به این متغیرهــا اضافه کرد». امیدی که 
به گفته مدیرعامل مؤسســه پژوهش های اجتماعی 
نقش کلیک، اگر با چاشــنی ثبات همراه نباشد، عمر 
آن به عمر کلیدواژه ها و سیاســت های دولت فعلی 
گــره خواهد خــورد: «اگر یک دولت دیگر بر ســر کار 
بیاید و کلیدواژه ها و سیاســت هایش در جهت ادامه 
و رشــد این امید نباشد، فرایند این مهاجرت معکوس 
که از آن صحبت می کنیم، به شــدت آســیب خواهد 
دیــد. باید این گفتمــان را فراتر از سیاســت های یک 
دولت، به استراتژی کلان نظام تبدیل کرد. این تنها راه 
برگرداندن نخبه ها و تقویت فضای اســتارت آپ های 
ایرانی اســت». اســتراتژی هایی که محســن ملایری 
می گویــد درنهایت منجر به تقویــت اقتصاد ملی و 
ارتقای هویت اجتماعی کشور خواهد شد. «حمایت از 
استارت آپ های ایرانی یعنی همان اقتصاد مقاومتی. 
ما حالا در ایران آدم های موفق و ثروتمند زیر ۳۰ سال 
داریــم که می توانیم از آنها بــرای جوان ترها تعریف 
کنیم. قبلا باید می گفتیم فلان ایرانی در گوگل یا ای بی 
موفق شده یا مثلا اســتیو جابز که یک سوری الاصل 
بوده در آمریکا موفق شده؛ این چیزی جز مهاجرت را 
در جوان ها تقویت نمی کرد. چون داشتیم می گفتیم 
آن ایرانــی بعد از مهاجــرت موفق شــد. ولی حالا 
داســتان هایی داریــم از نخبه هایی که بــا یک اتاق 
کوچک و دو، ســه نفر همکلاســی شــروع کرده اند 
ولی حالا یک شرکت چندصد میلیارد تومانی را اداره 
می کنند. بازگوکردن این داستان ها یعنی تقویت همان 

مهاجرت معکوس و میل بیشتر نخبه ها به ماندن».
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ضمیرِ مفرد

متنــی کــه در ابتدا آورده می شــود، خلاصــه ای از  �
گفته های یکی از والدینِ کودکِ مبتلا به اختلالات طیف 
اتیســم اســت. «معمولا از گوشه چشــم نگاه می کرد، 
واکنشــش به صدا، نور، درد و شــلوغی کمتر یا بیشــتر 
از حــد معمول بود. بــه کرّات گریه می کرد. آشــفتگی 
داشــت. از یک ســالگی به کســی محل نمی گذاشت، 
صدایش می کردیم، برنمی گشــت. بدخواب و کم خواب 
بــود. کارهای تکــراری زیــادی انجام مــی داد. از میان 
یــک  همه حــال  در  و  همیشــه  اســباب بازی هایش، 
عروســک را در دست داشــت. فقط برنامه های تکراری 
را در تلویزیون تماشــا می کرد. با تأخیر در بازشدن زبان، 
نگران تر شدیم. حتی صدایی شبیه به گفتن بابا یا مامان 
از دهانش بیرون نمی آمد، آشناها و اطرافیان گفتند تخم 
کبوتر بــه او بخورانیم، عده ای هــم گفتند که خجالتی 
است و.... پیش دکترهای کودک هم که بردمش، هرکدام 
یک چیزی گفتند که در نهایت نفهمیدیم به کدامشان باید 
عمل کنیم. کم کم دیگران هم متوجه رفتار نامعمول او 
شدند که چرا یک دفعه بی دلیل گریه می کند و می خندد 
یا با صدای بلند جیغ می کشــد یا اینکه ساعت ها با یک 
تکه نخ کنــار قالی یا یک تکه چوب ور می رود و معمولا 
به کســی نــگاه نمی کند و جــواب کســی را نمی دهد. 
همین شد که دیگر نمی گذاشتند بچه هایشان با او بازی 
کند، دلیلشــان هم این بود که از بچــه من رفتار های بد 
یــاد می گیرند یا اینکه بچه مــن بچه های آنها را ممکن 
اســت کتک بزند؛ در صورتی که هیچ وقت او چنین کاری 
نکرده بود. حتی برای اینکه گرسنگی اش را نشان بدهد 
حرفی نمی زد و سرش را به دیوار می کوبید، مربیان مهد 
کودکش هم همگــی ناراضی بودند و گزارش می دادند 
که مدام ســرش را به دیوار می کوبــد، برای همین کلاه 
می گذارند ســرش که نشکند، همین شــد که او را پیش 
یک روانشــناس بردم و متوجه شــدیم بچه مان اتیسم 
دارد...». ایــن خانــواده، علاوه بر مشــکلات بدیهی هر 
زندگی زناشــویی، حال در مواجهه با پدیده ناشناخته ای 
چون اتیسم قرار گرفته است، شاید در وهله اول، همین 
خصوصیت ابهامی این اختلال است که هیجانات منفی 
را هرچه بیشــتر بازتولید می کند و خانواده را به تکاپوی 
شدیدی وا می دارد که بداند اتیسم چیست؟ چرا و چگونه 
عزیزشــان چنین اختلالی را همراهــش دارد؟ آیا مبتلا 
شده؟ آیا کســی مقصر بوده است؟ و در نهایت اینکه آیا 
درمان دارد و آنها برای فرزندشان باید چه کار کنند ؟ که 
هرچه این سؤالات بیشتر باشــد و اساسی تر، پاسخ دادن 
به آنها برای متخصصان ســخت تر می شود. هم زمان با 
پرسش این سؤالات که ارجاعش به بیرون از خود است، 
سؤالاتی مطرح می شود که ارجاعش به درون است، به 
رابطه زناشویی و شخص همســر و وضعیتی که درون 
آن هســتند. ســؤالاتی که از درون یک بافت و زمینه ای 
به نام ســوگواری برخاســته است، سلسلســه مراتبی از 
ضربه و شــوک، انکار، خشــم و خصومت و پرخاشگری 
(گاه به خود، گاه به همســر و حتــی گاه به فرزند دارای 
اختلال)، غم و اندوه و احســاس گناه (مقصر دانســتن 
خود یا همسر، اطرافیان) و احساس ناامنی در برابر نگاه 
جامعه و خوردن برچسب اتیســتیک به فرزندشان، که 
ممکن اســت به افســردگی مادر یا پدر یا هر دو و حتی 
دیگر افراد خانواده (برادر و خواهر) منجر شود. حال در 
این وضعیت به وجود آمده که رفتار کودکِ دارای اختلال، 
به مثابه بازتولید هر روزه آن اســت، خانواده فشار شدید 
روانی ای احســاس می کند که ممکن اســت نمود آن را 
در شروع ناهنجاری های رفتاری و حتی آغاز یک اختلال 
روانی در اعضای آن مشاهده کرد. خانواده در مقابل این 
وضعیت دو راه در پیش می گیرد، یکی پذیرش و شــروع 
درمان و دیگری عدم پذیرش و شــروع درمان، که مورد 
دوم، کار هم برای متخصصان و هم برای خود خانواده 
و هم برای کودک، ســخت تر می شود. وضعیت از آنچه 
ذکر شــد هم می تواند بدتر شــود، در این زمان خانواده، 
به دنبال یک مرکز مطمئن و متخصصان لایق می گردد. 
اگر در شهری کوچک باشد، به اجبار باید جابه جایی های 
بسیاری داشته باشــد، به شهرهای دارای چنین مراکزی 
بــرود که خــود به تنهایی این پتانســیل را دارد که انواع 
مشــکلات را بیافریند. با شــروع درمان، خانواده در قبال 
خدمات توان بخشی و روان شــناختی مراکز تخصصی، 
می بایســت هزینه های زیــادی انجام دهــد، هزینه ای 
طولانی مدت که انتهــای آن نه برای خانواده و نه حتی 
برای متخصصان روشــن نیســت. مجموعه مشکلات 
گفته شــده، بخشــی از دغدغه های خانواده های دارای 
اختلالات طیف اتیسم است و تلاشی است برای نزدیکی 
به دنیای پدیداری آنان و مشکلاتشــان. نتایج پژوهش ها 
خبر از افزایش هشــدار دهنده افراد دارای این اختلال را 
در ایران می دهند، به طوری که دو تا ســه هزار نفر دارای 
این مشکل شناســایی شــده که احتمال می رود تعداد 
آنها تا صد هزار نفر باشــد که هنوز شناســایی نشده اند. 
صرف نظر از اینکه آیا این افزایش ناشــی از شیوع بیشتر 
آن به وسیله عوامل محیطی باشد (وجود سرب و فلزات 
سنگین در مواد غذایی و آلودگی هوا و امواج مغناطیسی 
و...) یا اینکه چنین افزایشــی ناشی از تشخیص دقیق تر 
و شناســایی آن در کودکی باشد، مؤلفه اصلی و اساسی 
این مســئله، تعداد بالای این افراد در جامعه است، که 
خبر از وقوع یک بحران جدی در زمینه خانواده می دهد. 
در این میــان، که خانــواده خود را غریــب و تنها و ناامن 
می بیند، محتاج یک منبع حمایتی است، چه مالی، چه 
معنوی و چه آموزشــی؛ این منابع می توانند از اطرافیان 
و آشــنایان ایــن خانواده ها گرفته تا مســئولان دولتی و 

متخصصان در مراکز درمانی باشند.
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دانشــگاه هنــر اســلامی تبریــز بــه ریاســت دکتر 
محمدعلــی کی نــژاد یکی از پیشــگامان طرح تفکیک 
جنســیتی در دانشــگاه های کشور اســت که عضویت 
ریاســت دانشــگاه در شــورای عالی انقلاب فرهنگی و 
اجرائی کردن خط فکری وی به هر قیمتی در دانشــگاه 
تحت ســیطره وی، گریبانگیر بسیاری از دانشجویان این 
دانشگاه شده است. این دانشگاه از سال ۱۳۷۸ تأسیس 
شده و اساسنامه آن نیز بر تفکیک جنسیتی استوار است. 
مسئولان این دانشگاه به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که 
حتی دانشــجویان دختر و پسر در یک ترم وارد دانشگاه 
نشــوند. یعنی دانشــجویان پسر در نیم ســال اول سال 
تحصیلی ســر کلاس ها حاضر می شــوند و دانشجویان 

دختر در نیم سال دوم! 
اما این تفکیک جنسیتی تا شــش ماه گذشته شامل 
حال کانون ها و انجمن های دانشــجویی این دانشــگاه 
نبوده، یعنی دانشجویان می توانستند لااقل در کلاس های 
فوق برنامه با هم تعامل داشته باشند؛ اتفاقی که نزدیک 
به دو ترم است که دیگر نمی افتد و دانشجویان دانشگاه 
هنر که بیش از دانشجویان دیگر نیازمند کارهای گروهی 
هستند، حتی در کلاس های فوق برنامه هم نمی توانند با 

یکدیگر تعامل داشته باشند. 
مرجان، دانشــجوی رشــته معماری دانشگاه هنر و 
معماری تبریــز، درباره این طرح به «شــرق» می گوید: 
«کلا دکتر کی نژاد اخلاق های خــاص خودش را دارد و 
شاید برای همین است که از دانشگاه هنر اسلامی تبریز 
که جزء زیباترین دانشــگاه های کشور است، هیچ خبری 
نیست. رئیس دانشــگاه ما دکتر محمدعلی کی نژاده از 
سال ۷۴ ریاست این دانشــگاه را برعهده دارد و اگر یک 
جســت وجوی کوچک بکنید متوجه می شــوید که چرا 
اصولا صدایی از دانشگاه ما درنمی آید. شرایطش خاص 
اســت؛ با اینکه به جرئت یکی از زیباترین دانشــگاه های 
کل کشور است، کســی آن را نمی شناسد...». مرجان در 
ادامه می گوید: «تابه حال اعتراضات بســیاری به صورت 
پراکنده به این طرح به صورت فردی و گروهی شده است 
و ریاست دانشگاه و افراد تحت امر ایشان با جواب های 
سرســری مانع از ادامــه بحث و پیگیــری در این مورد 
شده اند. ایشــان در جواب اعتراضات ما می گویند: بروید 
ازدواج کنید، اگر با این مســئله مشــکل دارید، انصراف 
بدهیــد و جــای دیگــری درس بخوانید، بــا این طرح 
می توانیــم دوبرابر بودجه تعیین شــده از وزارت بودجه 
بگیریم، سازمان ها و ارگان های دولتی امکانات بیشتری 
به دانشگاه های تفکیک جنسیتی ارائه می دهند و البته 

بحث در این مورد به صلاح دانشگاه نیست...».
حسین قاسم زاده، دبیر کانون فیلم و عکس دانشگاه 

هنر اســلامی تبریز، نیــز در گفت وگو با «شــرق» درباره 
وضعیت کانون های این دانشــگاه می گوید: «ما بعد از 
ســال ۹۱ پیگیر یک ســری مطالبات حقوقی و فرهنگی 
دانشگاه شدیم. دوسال بود که کانون فرهنگی و چندین 
کانــون دیگر ما را بســته بودند. ما چندین بار پیشــنهاد 
تشکیل کانون دادیم که البته اجازه راه اندازی آن را به ما 
ندادند. ما هم تصمیم گرفتیم یک بار دیگر کانون فیلم و 
عکس را برپا کنیم. در این سه، چهارسال بررسی کردیم 
و متوجه شــدیم هیچ مشکل شــرعی ای در اثر اختلاط 
در کانون ها به وجود نیامده اســت که بخواهند تفکیک 
جنسیتی کنند». قاســم زاده تأکید می کند: «من با اینکه 
دبیر کانون فیلم و عکس بودم، هیچ گاه اجازه نداشــتم 
مهر کانون را داشــته باشم. یعنی عملا گرفتن بودجه و 
هزینه کردن آن با امور فرهنگی بود اما نامه ها به اســم 
من به وزارت علوم می رفــت! اما من هیچ وقت یکی از 

نامه ها را نه امضا کرده بودم و نه پیگیر آن بودم».
قاســم زاده درباره طرح تفکیک جدید دانشگاه هنر 
اســلامی تبریز نیز می گوید: «دانشگاه ما از ابتدا تفکیک 
جنســیتی بوده. مسئولان دانشــگاه، دختران را نیمسال 
دوم ثبت نــام می کنند. مثلا ورودی هــای ۹۰، اگر دختر 
باشــند به هیچ عنوان مهرماه وارد دانشگاه نمی شوند و 
باید بهمن ماه بروند. مثلا برای رشته طراحی صنعتی که 
نیمه متمرکز اســت، شما اگر پسر باشید و ورودی بهمن 
باشــید، چون بهمن دخترها وارد دانشگاه می شوند باید 
یک سال خانه نشین شــوید و با ورودی ۹۱ و پسرها وارد 
دانشگاه شــوید. الان هم کلاس های فوق برنامه را جدا 
کرده اند... بعد از ترم یک، دانشــجو بــرای اینکه عقب 

نیفتد مجبور می شود با جنس مخالف کلاس بردارد، به 
شما اجازه می دهند با دخترها واحد بردارید، اما قانونی 
درست کرده اند که اگر مثلا در یک ترم پسری با دخترها 
کلاس بــردارد، نمی تواند حتی اگر معدلش ۲۰ باشــد 
بیشتر از ۱۲ واحد بردارد. اما با این وضع کانون ها هنوز به 
مشکلی نخورده بودند و در آیین نامه ها کانون ها تفکیک 
نداشتند تا اینکه از شــش ماه پیش اعلام کردند که باید 
برنامــه کانون ها و انجمن ها به صــورت جداگانه برگزار 
شــود. ما قرار گذاشــتیم و چندین بار درخواست قانونی 
کردیم که حداقــل به ما توضیح بدهید که چه بلایی بر 
ســرمان آمده، اما به ما گفتند از بالا به ما دستور داده اند 
و این خواســته ما نیست. اما ما پیگیری کردیم و متوجه 
شــدیم وزارت علوم چنین بندی ندارد و دانشــگاه های 
دیگر همان روال قبلی را دارند». قاســم زاده با تأکید بر 
اینکه این طرح عملا باعث تعطیل شدن کانون های این 
دانشــگاه می شــود، تأکید می کند: «ما حدود هزارو ۲۰۰ 
دانشــجو داریم. از بین آنها چندصد دانشجو غیرفعال 
هســتند و علاقه ای به فعالیت فوق برنامه ندارند. ما از 
بین این ۲۰۰-۳۰۰ نفرباقی مانده اگر بخواهیم تشــکیل 
کانون هــای جداگانه هم بدهیم دیگــر هیچ کانونی به 

حدنصاب برای تشکیل نخواهد رسید».
حجت الاسلام شــربیانی، معاونت فرهنگی دانشگاه 
علم و هنر اسلامی دانشــگاه تبریز، درباره طرح تفکیک 
جنسیتی در کلاس های فوق برنامه دانشگاه هنر اسلامی 
تبریز به «شــرق» می گویــد: وقتی دانشــگاهی تفکیک 
جنسیتی دارد، قطعا باید فعالیت های فرهنگی اش هم 
تفکیک باشــد. نمی شــود کلاس های ما جدا باشــد اما 

برنامه های فرهنگی جدا نشــود، اما باوجوداین دانشگاه 
ما تا چندین ماه پیش کلاس های فوق برنامه را به صورت 
کلاس هــای مختلط برگــزار می کرد، اما بعــدا یک عده 
از دانشــجویان به این مســئله اعتــراض کردند. بعضی 
دانشجوها اعتراض کردند یا کلاس ها را هم با هم ادغام 
کنید، یا کلاس های فوق برنامه را هم جدا کنید. خب این 
دلیل درست بود و دانشگاه ما هم براساس قوانین خاص 
خودش که در شــورای عالی انقــلاب فرهنگی تصویب 
شده، دچار مشکل قانونی شد. به همین خاطر ما تفکیک 

انجمن های علمی و فرهنگی را در برنامه گذاشتیم».
شــربیانی در ادامه می افزاید: «اوایل، دانشجویان به 
این قضیه اعتراض داشتند. ما هم مشکلی نداشتیم که 
بــا هم فعالیت کنند ولی چون مشــکلات قانونی پیش 
آمد، ما مجبور شــدیم به تفکیک تشــکل ها براســاس 
اساســنامه دانشــگاه تن دهیم. بنابراین ما وزارت علوم 
را در جریــان قرار دادیم و انصافا وزارت علوم بودجه ای 
جداگانــه را برای کانون هــا و انجمن ها در نظر گرفت و 
ایــن تفکیک اتفاق افتاد. اما تأکید می کنم دانشــجویان 
در برخــی فعالیت هــا می توانند درخواســت فعالیت 
مشترک بدهند. مثل تئاتر و مثل بعضی برنامه هایی که 
نیاز است نمایشگاه بگذارند. دانشگاه هنر اسلامی تبریز 
به هیچ عنوان با فعالیت مشــترک دانشجویان مخالفتی 
ندارد و اگر آنها درخواست فعالیت مشترک بدهند با آن 

موافقت خواهد شد.
 اما به طورکلی این دانشــگاه تفکیک جنسیتی است 
و اینهــا اصلا از لحاظ ترمی هم با یکدیگر تطابق ندارند 
و برای همین اینها جداگانه فعالیت هایشــان را شــروع 
کرده انــد اما می توانند در برخــی جنبه های علمی هم 
کارهای مشــترکی داشــته باشــند». معــاون فرهنگی 
دانشــگاه هنر اســلامی تبریز بــا تأکید بــر اینکه هیچ 
فشــاری از بالا برای این تفکیک وجود نداشــته، درباره 
دلیل تفکیک کلی دانشــگاه می افزاید: «اصلا از اول این 
دانشگاه اساسنامه اش همین بوده و شورای عالی انقلاب 
فرهنگی تصمیم به تفکیک اولیه گرفته و دلیلش را باید 
از آنها پرســید. قطعا آنها دلایل منطقی دارند و شاید بد 
نباشد اگر بدانید در شــورای عالی انقلاب فرهنگی، الان 
تمام دانشگاه هایی که می خواهند تأسیس کنند، برنامه 
براســاس تفکیک جنسیتی است. شما می توانید از دبیر 
شــورا، آقای مخبردزفولی، ســؤال کنید و قطعا ایشان 
تأیید می کنند که مجوز برای تأســیس دانشــگاه جدید 
داده نمی شود مگر آنکه تفکیک جنسیتی در آن در نظر 
گرفته شود. این تفکیک جنســیتی هم در دنیا آزمایش 
شده و امتحانش را به خوبی پس داده و این دانشگاه ها، 

دانشگاه های موفق تری هستند».

«شرق» در  بررسی دلیل تفکیک کانون های دانشگاه هنر اسلامی تبریز به اتفاق تازه ای رسید 
مجوز دانشگاه های جدید براساس تفکیک جنسیتی صادر می شود

شــرق: ماجرای ۹ درصد حق بیمه ای که در ســال های 
گذشــته مردم به ســازمان تأمیــن اجتماعــی پرداخت 
می کردند، مدتی اســت محل اختلاف در ســازمان تأمین 
اجتماعی و وزارت بهداشت شده است. وزارت بهداشت 
بــر محل و مدل خرج کــردن این ۹ درصد در ســال های 
گذشــته دست گذاشته و این روند را اشتباه می خواند و از 
سوی دیگر تأمین اجتماعی این اقدامات وزارت بهداشت 
را راهی برای جبران کســری های خودش می داند. حالا 
یک عضو سازمان تأمین اجتماعی با از سرگرفتن این ماجرا 

توضیحاتی بیشتر ارائه کرده است. 
حدود دو هفته قبل، وزیر بهداشت به صراحت درباره 
۹ درصد حق بیمه ای که مردم به سازمان تأمین اجتماعی 
می پردازند، صحبت و تأکید کرد این پول باید صرف درمان 
شــود. وی به تأکید خود مبنی بر هزینه شــدن حق بیمه 
تأمین اجتماعی تنها در حوزه درمان اشــاره کرده و گفته 
بود: کســانی که به دنبال تحقیق و تفحص هســتند، که 
البته ما از آن استقبال می کنیم، کاش در این زمینه تحقیق 
می کردنــد و صادقانه به مردم گــزارش می دادند که در 
۳۰ ســال گذشــته چه میزان از پولی که کارگران و مردم 
برای درمان به عنوان حق بیمه داده اند، برای درمان خرج 
شــده است؟ این یک سؤال ساده است و نیاز به این همه 
حاشیه ســازی ندارد و آنچه ما درباره تجمیع می گوییم، 

برای این موضوع است. 
 پس از وزیر بهداشــت، ایرج حریرچــی، قائم مقام او 
با بیان اینکه ۹ درصد حق بیمه منحصر به بیمه شــدگان 
سازمان تأمین اجتماعی اســت و از کارگران و کارفرماها 
اخذ می شــود، تأکید کرد: در گذشــته روالی در ســازمان 
تأمین اجتماعی وجود داشــت که بر اســاس آن قسمت 
قابل توجهی از ۹ درصد حق بیمه مردم، در جاهایی غیر از 
بهداشت و درمان هزینه می شد. مردم به خاطر خدمات 
بهداشتی و درمانی، خود را بیمه می کنند؛ حال ما به جای 
اینکه سوبسید بیشتری به حوزه بهداشت و درمان دهیم، 

گاهی از آن هم هزینه را کمتر می کنیم. 
حریرچی گفته بود در دولت قبل، ســرمایه گذاری در 
حوزه بهداشــت و درمان تأمین اجتماعی بســیار کاهش 
یافته بود اما در دولت یازدهم و مدیریت جدید، دوســتان 
تأمین اجتماعی در پیش نویس های بودجه شان نوشته اند 
که تمام این ۹ درصد حق بیمه مردم را به حوزه بهداشت 
و درمــان تخصیص دهند و حتی بودجه بیشــتری نیز به 
این حــوزه اختصاص دهند. قائم مقام وزیر بهداشــت با 
بیان اینکه خدمات درمانی بیمه شــدگان تأمین اجتماعی 
توسط سازمان تأمین اجتماعی خریداری می شود نه اینکه 
توسط این سازمان ارائه شــود، افزود: این در حالی است 
که در بعضی نقاط کشــور با تراکم شدید جامعه کارگری 

مواجهیم؛ به طوری که در برخی مناطق حتی تا ۶۰ الی ۸۰ 
درصد جمعیت ساکن، جمعیت کارگری است. 

حالا اما محســن سرخو، عضو شــورای شهر تهران و 
عضو هیأت مدیره ســازمان تأمین اجتماعی، با اشــاره به 
این اظهارات، ضمن تشــکر و قدردانی از زحمات وزارت 
بهداشــت در عرصه های مختلف، به این ســخنان وزیر 
بهداشــت و قائم مقــام او اشــاره کرد و گفت: دوســتان 
باید بدانند که دوران بگم بگم ها ســپری شــده اســت و 
نباید به ایــن دوران عقب گرد کنیــم. درعین حال نباید با 
حاشیه سازی برای دولت خدمتگزار که همه تلاش خود 
را برای آسایش مردم به کار می گیرد، مشکل ایجاد کنیم 
و اقدامــات مثبت دولت را هــم وارونه جلوه دهیم. وی 
با بیان اینکه از افتخارات این دولت آن اســت که حقوق 
مســتمری بگیران و مقرری بگیــران تأمیــن اجتماعی در 
این دو، ســه ســال اخیر حتی یک روز هم تأخیر نداشته 
اســت، اظهار کرد: حقوق این افراد که بعد از ۳۰ ســال 
کار، بیش از ۵۰ درصدشــان معادل حداقل مزد، حقوق 
دریافــت می کنند، اولویــت اول پرداخت های ســازمان 
تأمین اجتماعی و قطعا این مســئله بسیار واجب تر از هر 
موضوع دیگری از جمله کســری های وزارت بهداشــت 
بوده اســت. وی با اشــاره به اظهارات مســئولان وزارت 
بهداشــت درمورد عقب ماندگی پرداخــت، تصریح کرد: 
به نظر می رســد مســئولان در وزارت بهداشــت نباید با 
دســت بردن در جیب و کیســه کارگران، نیازشان را تأمین 
کننــد و بایــد علــت عقب ماندگی های خودشــان را در 
جاهای دیگر جســت وجو و با تدبیر و مدیریت و کاهش 
هزینه هــای اضافی، این نیازها را جبــران کنند. این عضو 
شورای شهر تهران تصریح کرد: بخشی از بودجه سازمان 
تأمین اجتماعی با پرداخت های دولت تأمین می شود که 
به عنوان بدهی های دولت، تلقی می شــوند و ما حداقل 
بدهی های سال جاری را در بودجه پیش بینی کرده بودیم 
ولی متأســفانه این بودجه تاکنون محقق نشده است. ما 
هم شــرایط دولت و شرایط اقتصادی کشــور را متوجه 
هستیم و می دانیم که نمی توانیم فشار بیشتری وارد کنیم 
و به همین دلیل هزینه هایی را کاهش دادیم و بســیاری 
از پروژه هــای جدید را هم شــروع نکردیم تا اولویت اول 
که همان پرداخت حقوق مستمری بگیران بوده، به تأخیر 
نیفتد. به نظر می رسد وزارت بهداشت هم باید این شرایط 

را درک و با همین اقدامات، کمبود منابع را جبران کند. 
ســرخو افــزود: در عین حال بیمارســتان های وزارت 
بهداشــت جزئی از دولت هســتند و می توانند مطالبات 
وزارت بهداشت را با بخشی از مطالبات تأمین اجتماعی 

از دولت تهاتر کنند و این گونه مشکل حل شود. 
این عضــو هیأت مدیــره ســازمان تأمیــن اجتماعی 

مشــکل دیگر را افزایش تا دوبرابــری هزینه های درمان 
در ســال جاری نسبت به سال گذشــته و واردات بی رویه 
دارو برشــمرد و در ادامــه گفــت: این اقدامــات وزارت 
بهداشت خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری 
درخصوص اقتصاد مقاومتی اســت. وزارت بهداشت به 
جای ایــن مجوزهای خاصی که به برخــی وارد کنندگان 
دارو و ســودهای  میلیــاردی آنهــا می دهــد، بایــد به 

شرکت های داروســاز داخلی کمک کند تا دانش فنی را 
ارتقــا دهند و بتوانند همه این داروها را در داخل کشــور 
تولید کنند چراکه این پتانســیل در شــرکت های داروساز 
داخلی وجود دارد. در شرایطی که تعرفه ها تغییر می کند 
و هر روز مشکلات بیشتری از سوی وزارت بهداشت ایجاد 
می شــود، فشار بیشتری به شــرکت های بیمه و نهایتا به 

جیب کارگران وارد می شود. 

عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی: 
وزارت بهداشت کمبودهایش را با دست کردن در جیب کارگران جبران نکند

WWWSHANAIR WWWPOGCIR

 مسعود ریاحى
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